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  ١بهادر باقري
  ٢سادينا اميني

  
 چكيده

تنها ) رعيت(تاريخ ايران سراسر تاريخ خودكامگي شاهان و حاكماني است كه براي مردم 
اند نداشته يمردمي كه اجازة هيچگونه اعتراض و اظهار نظر. اند و نه حقوظيفه قائل بوده

اما نقد و نظر آگاهانه و دردمندانة آنان نسبت به ارباب قدرت و حكومت در قالب ضرب
امثالي كه هم وظيفة طبقة حاكم و مردم نسبت به . ها بخوبي ثبت و ضبط شده استالمثل

كند و از سويي آفرينش را بيان مي ناشايستو  شايستههاي حاكمان ويژگييكديگر و هم 
ذوق و انديشة شاعران و نويسندگان بزرگ و نامدار؛ و از ديگر سوي، آيينة واقع نماي 

عامة مردم به زندگي و خوب و بد آن است و بسياري از باورها و  واكنشانديشه، عاطفه و 
- است، به جد يا طنز در قالب كنايهمجال بروز نيافته ها كه در ادبيات رسمي چندانشكايت

توان ناب ترين و صادقانه است و ميآميز، نمادين و كم خطر امثال، بخوبي بازتاب يافته
اين مقاله با روش توصيفي . ها رصد كردترين سخنان عامه و خواص زيرك تاريخ را در آن

اي كه هاي عاميانهالمثلبا بررسي ضربتحليلي، با نگاهي كوتاه به فرهنگ سياسي ايران و 
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كوشد ابعاد مربوطند، مي) دو قوة مجريه و قضاييه(مستقيماً به موضوع حكومت و سياست 
  .گون مسأله را واكاود و نشان دهدگونه

  .المثل، فرهنگ عامه، انتقاد اجتماعيحكومت، سياست، فرهنگ سياسي، ضرب: كليدواژگان
  

  مقدمه .1

  قد اجتماعينضرب المثل و . 1- 1
دهد اي را فرهنگ عامة آن تشكيل ميبخش مهم و چشمگيري از فرهنگ و تمدن هر جامعه

. كنندگيري فرهنگ عامه ايفا ميهاي هر زبان، سهم گسترده و ژرفي در شكلالمثلو ضرب
ها زندگي و ها حكمت و معرفت خواص و همچنين عامةمردمند كه حاصل قرنالمثلضرب
هاست و به دليل كوتاهي و آهنگيني و پرداختن به بد و تلخ و شيرين آن هاي نيك وتجربه

. شوندها، نسل به نسل منتقل ميمسائل مهم و مبتلابه جامعه و معمولاً طنز آشكار و نهان آن
مثل جمله اي است كوتاه، مشهور و گاه آهنگين، حاوي اندرزها، مضامين حكيمانه و «

استعاره يا كنايه كه به دليل رواني الفاظ، روشني معنا، تجربيات قومي مشتمل بر تشبيه، 
سادگي، شمول و كليت، در ميان مردم شهرت و رواج يافته و با تغيير يا بدون تغيير، آن را 

  )1388:25ذوالفقاري،( ».برندبه كار مي
قولي كوتاه و مشهور است كه حالتي يا كاري را بدان تشبيه كنند و غالباً «المثل، ضرب 
هاي آميزي از ادبيات عاميانه است كه محصول ذهن عوام و مبتني بر تجربهكل نصيحتش

بخش قابل توجه و المثل ضربپس ) 141: 1386پورنامداريان، (» .عادي زندگي است
از آنجا كه اين  و شودارزشمندي از فرهنگ عامه و ادبيات شفاهي هر كشور محسوب مي

هاي مردم در ارتباط است و بيشتر ساخته و پرداخته يا آفرينش گنجينة پربار، مستقيماً با توده
هاست كه از ماجرايي تاريخي، داستاني مشهور، شعر يا سخني نغز و البته ذوق خود آن

هاي تودة مردم برآمده و به دليل كوتاهي، خوش آهنگي، طنز بيشتر، از تجربيات و ژرفكاوي
زند و پيامي ت و معرفتي كه در آن موج ميتر، حكمهاي گوناگون و از همه مهمو ظرافت
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اين بخش . كند، در دل و جان مردم مانده و نسل به نسل منتقل شده استكه منتقل مي
هاي ذوق و انديشة خواص ترين و گوياترين لايهترين، شفافعظيم ادب عامه، جزو خالص

نجارها و ناهنجارهاي ها و هها و بديها، خوبيها و زيباييوعوام هر جامعه است كه زشتي
خوشبختانه اين عرصة هنرنمايي و فرافكني . توان در آن ها ديد و كاويدجامعه را بخوبي مي

از دريچة توان ها، چندان متكثر و متنوع است كه بخوبي ميعقدهحتي ها و ها، عقيدهانديشه
هاي قوميت يا هازير و بم و چم و خم جهان بيني، ذهنيت، شيوة معيشت و نگاه ملتآن، 

  . هاي رنگرنگ زندگي كاويد و تحليل كردگوناگون را نسبت به عرصه
ترين مفاهيم فرهنگ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و از ميان انبوه امثال، مي توانيم اساسي« 

شناختي و شناسانه، جامعهاز اين رو مطالعة مردم. آموزشي را استخراج و استنباط كنيم
ها، روشن كنندة بسياري از حقايق خواهد بود زيرا ققان اين رشتهتاريخي امثال، براي مح

هاي كهن ها بايد از عمر ملتي بگذرد تا آنكه بر زبان مردم جاري شود و بسياري از مثلسال
اين نكته مبين اين واقعيت است كه بسياري از عادات . يابيم كه امروزه نيز جاري استرا مي

: 1386ذوالفقاري، (» .ها پيش استبه عادات و رسوم قرن و خلقيات امروز مردم ما، شبيه
29 (  

نقد اجتماعي و هاي ايراني، مسألة المثليكي از موضوعات مهم و پربسامد مطرح در ضرب
توانستند آزادانه نقد و نظر خود در مردمي كه نمي. حكومت و سياست استبويژه نقد 

تأثيرگذاري بر سرشت و سرنوشت آن  عرصة حاكميت را بر زبان بياورند و انتظار محال
- داشته باشند، انديشه، تخيل، شكايت و يا طنز و طعن شيرين و تلخ خود را در قالب گزاره

اند و شايد بتوان گفت تنها راهي كه هايي ساده و شيوا و شيرين بيان كرده و به يادگار نهاده
داد زدة قديم بوده، همين براي ابراز حيات و واكنش پنهان گروهي در جوامع بسته و استب

بينيم كه برخي در ميان حجم انبوه امثال مربوط به اين موضوع، مي. سنت ديرياز بوده است
از آن ها اثر شاعران، نويسندگان و انديشمندان بزرگ و نامدار ايران زمين همچون فردوسي، 

زبان انسان  و بخش ديگري حاصل ذهن و... سعدي، سنايي، مولانا، عبيد زاكاني، حافظ و 
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هاي با ذوق و دردمند اما گمنامي است كه اتفاقاً همين گمنامي، زمينة بيان آزادانة عقايد 
نخست برآن بود كه تمام اين امثال را  اين مقاله.استانتقادي و روشنگرانة آنان را فراهم كرده
از  ها و مجال محدود پژوهش و اينكه در بسياريبررسي كند اما به دليل فراواني آن

اي وسيع پرداخته شده ها در حوزهالمثلهاي ادبي و اجتماعي، به آن دسته از ضربپژوهش
به بررسي و تحليل و بخش امثال عاميانه و مردمي كمتر ديده و كاويده شده،همت خود را 

  .استاين دسته از امثال متمركز كردهابعاد مختلف 
  فرهنگ سياسي جامعة ايران. 2- 1
معناي افكار، باورها، رفتارها و هنجارهايي كه در ميدان سياست يك فرهنگ سياسي به «

هاي بسيار مهم و سرنوشت گذارد، از چارچوبجامعه به طور مستقيم يا غيرمستقيم اثر مي
، ويژگي هاي فرهنگ سياسي ايراندر كتاب ) 11: 1386القلم، سريع(» .ساز كشورهاست

فرهنگ سياسي ايران : سي و تبيين شده استمهم فرهنگي و تاريخي قوم ايراني چنين برر
- در طول تاريخ معرف اين نكته است كه دايرة اعتماد ميان افراد و به تبع آن، نهادها، سازمان

يكي از آثار اين كم اعتمادي، واگذاري نقش ها . ها بسيار اندك و محدود استها و مؤسسه
اصل طبيعي . ندي و قومي استدر نظام اجتماعي و نظام سياسي بر مبناي تعلقات خويشاو

آميز ها از راه هاي خشونترقابت، اختلاف، تعارض و در نهايت، تضاد ميان افراد و سازمان
فرد و شهروند در برابر دولت و نهادهاي . استشدهيا دست كم با منطق حذفي انجام مي

افع او در برابر هاي واسط كه از حقوق و منسياسي تنهاست، به اين معنا كه نهادها و سازمان
استقلال فردي اعتبار . قدرت و ابراز قدرت حمايت كند، يا وجود ندارد يا دائمي نيست

  )                                       52همان، . (سازدندارد و وجدان جمعي، دايرة وجدان فردي را محدود مي
: داند و معتقد استاي مييرهساختار جامعة ايراني را ذاتاً و از نظر تاريخي عشالقلمسريع

) 55همان، (بررسي تاريخ سياسي ايران، در واقع مطالعة تاريخ صعود و زوال عشاير است 
گرايي؛ روحية خويشاوند: در شيوة زيست عشايري، سه ويژگي قابل مشاهده است

  )        57همان، ( .جنگاوري و ستيزه جويي؛ بقا و بسط عشيره از طريق تهاجم و غارت
ر آسيب شناسي انديشه و رفتار مردم، حاكمان و نخبگان جامعة ايراني، چندين كاستي و د

پذيري گرايي، اقتدارگرايي حاكمان و در نتيجه سلطهمطلق: اند؛ از جملهعيب جدي برشمرده
زدگي، آرمانگرايي به جاي واقعگرايي، قهرمان پروري، گريزي و سياستمردم، سياست
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دانيم كه چه مي(منفي نگري، سلبي نگري به جاي ايجابي نگري تقديس قدرت و سياست، 
- ترسي و بيگانه پرستي همزمان و قانون، بيگانه)دانيم چه چيزي هستيمچيزي نيستيم اما نمي

  ) 35تا  27: 1386حقيقت و عليزاده، . (گريزي
توطئه اين فرهنگ، فرهنگ آمريت است، همواره با نظرية : هاي ديگرها و ناهنجاريكاستي

گريزي و بهره است و گرفتار خشونت، سياسترود، از روحية تساهل و تسامح بيپيش مي
  ) 213تا  200: 1375رزاقي، . (اعتمادي سياسي استبي
- گرايي، سرسپردگي و نوميدي، توجيهگريزي، جبرباوري، سنتخودمداري و مشاركت«  

- هاي استبداد پذيريزمينهها و پيشافكني از برجسته ترين مؤلفه، اقتدارگرايي و هراسگري
زدگي فكري ايرانيان اند كه در امثال و حكم فارسي بسامد فراواني دارند و از ژرفناي استبداد

است و هاي فرهنگي بودهاما استبداد در تاريخ ايران، اغلب داراي زمينه. كنندحكايت مي
و باور مردمان، زمينة بروز پيش از آنكه اقتدارگرايي خودكامگان در كار باشد، فرهنگ 

ترين هنر زباني كه ذهن تودة مردم امثال و حكم به عنوان فشرده. استاستبداد را فراهم كرده
ترين عوامل پرورش فرهنگ كنند و كاركرد اقناعي زيادي دارند، از مهمرا نمايان مي

  )92: 1391پورعظيمي و قهرماني ارشد، (» .انداستبدادي در ايران بوده
ها، المثليد بتواندر بارة بخش پايانيِ نظر پورعظيمي و قهرماني چنين گفت كه ضربشا

هاي انديشگي و باورهاي سنتي نادرست مبني بر بيشتر بازتاب دهندة بسياري از ناهنجاري
- كاري است، نه مهمپذيري، جبرگرايي، تسليم در برابر خودكامگان، احتياط و محافظهستم

هنگ استبدادي در ايران؛ چرا كه امثال فراواني نيز وجود دارد كه ترين عوامل پرورش فر
كنند و در اين خلاف انديشة جبرگرايي و پذيرش كوركورانة ستم را تبليغ و تشويق مي

هرچند نبايد از نظر دور داشت كه بسياري از . ايمها اشاره كردههايي از آنمقاله به نمونه
گشاي فهم و درك درست مردم هاي اخلاقي و گرهدرس توان و نبايدها را نميالمثلضرب

ها نيز افراد و جريان هاي وابسته به نهاد قدرت و دانست و اي بسا سازندگان و مروجان آن
  .اندتوجيه كنندگان خودكامگي و تماميت طلبي آنان بوده

استبدادگرانة هاي ايراني، بايد گفت كه علاوه بر بعد منفي و المثلبا نگاهي فراگير به ضرب
ها فراوان طلبانه نيز در آنجويانه، خيرخواهانه و عدالتها، ابعاد حقمطرح در بسياري از آن

هاي حاكمان نيك و شود و اندرز دادن به شاهان و قدرتمندان و برشمردن ويژگييافت مي
است و بد نيز، بخش قابل توجه و درخشاني از امثال فارسي را به خود اختصاص داده
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نمايد و ما را از گنجينة پربهايي از اديده گرفتن يا فروكاستن ارج و اعتبار آن، درست نمين
 . داردجوي،منتقد و حكيمانه، محروم ميافكار روشنگر، چاره

فرهنگ بزرگ هاي مربوط، منبع اصلي را كتاب المثلبراي بررسي ضرب :روش كار.3
اين كتاب حاوي صدهزار . ايمقرار دادهگردآوري حسن ذوالفقاري ضرب المثل هاي ايراني 

گيرد و المثل است كه جغرافياي وسيع ايران، تاجيكستان و افغانستان را در بر ميضرب
دهخدا نيز مراجعه امثال و حكم به كتاب . شودترين منبع در اين زمينه محسوب ميكامل
دار كه مردم ي و ريشهاينك با در نظر گرفتن فرهنگ سياسي ايران و تصوري تاريخ. ايمكرده

پردازيم كه به هايي ميالمثلاين كشور از نهاد حكومت دارند، به بررسي و تحليل ضرب
دو قوة مجريه و (هاي مختلف نهاد حكومت، از جمله پادشاه، قاضي و محتسب مجموعه

م را اند تا نگاه و تلقي كلي فرهنگ عامه، نسبت به اين مفاهيپرداخته) قضاييه در دنياي قديم
  .دريابيم

  هاالمثلبررسي ضرب. 4
    اعتقادات كلي در بارة حكومت و نهاد قدرت. 1- 4
ها به ارباب قدرت گوشزد المثلاي از ضربدسته: قدرت و سلطنت فاني است. 1- 1- 4
كنند كه قدرت، موقت است و اصالتي ندارد و بايد از فرصت به دست آمده براي مي

فريب جاه و جلال حكومت را خورد و آن را جاويدان  خدمت به خلق بهره برد و نبايد
- بخش مهمي از ادبيات تعليمي نيز به اين موضوع اختصاص دارد و با ارائة نمونه. انگاشت

هايي داستاني و تاريخي از شاهان و قدرتمنداني كه سرانجام به كام مرگ درغلطيدند و 
مان دارد، حاكمان را بيدارباشي ها را از نيستي در اقدرت و منزلت اجتماعي نتوانست آن

بعد منفي اين نوع نگرش به دنيا و قدرت نيز اين است كه همچون داروي . اندحكيمانه
جويي و كند و از حقآرامبخشي، با ناچيز شمردن اصل دنيا و مافيها، ستمديدگان را آرام مي

هاي گاه انديشهپيشه از رواج چنين دارد و بديهي است كه حاكمان ستماعتراض برحذر مي
دولت چون باد است، / تخت به سليمان نماند، گنج به قارون: كرده اندافيوني استقبال مي

پادشاهي خرمگس تا چهل /شاه وقت خواري در افتد به چاه/ هروقت از جايي ديگر برآيد
/ آمددولت اگر كور نبود، به خانة لنگ نمي/ پادشاهي محتاج تپالة گاوي شد/ روز است

دولت، / دولت چون باد است، هر وقت از جايي ديگر بر آيد/ چرك دست استدولت، 
  .سلطنت بلدرچين تا پايان خرمن كوبي ارزن است/ گردنده تر از گوي ميدان است
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همراهي و هماهنگي دين و دولت از قديم در انديشة  :توأماني دين و دولت. 2- 1- 4
دا و جانشين او بر روي زمين و شاه ساية خ. سياسي ايرانيان نقشي پررنگ داشته است

است و نمايندة تام الاختيار او بوده و همچون خدا، سلطنت و ولايتي بي چون و چرا داشته
پشتوانة «. رعيت را حقي براي اعتراض و چون و چرا در برابر ارادة ملوكانة وي نبوده است

فلسفلة سياسي  رسدبه نظر مي. قداست و الهي بودن حكومت را آيين زرتشت فراهم آورد
... دين زردشت را بتوان در اعتقاد به قداست، مشروعيت و حقانيت پادشاهان خلاصه نمود
- همانند عصر قبل از اسلام كه شاهان ايراني خود را برگزيدة اهورامزدا و يزدان پاك مي

نحوي دانستند، به تدريج فرمانروايان ايراني بعد از اسلام نيز جايگاهي آسماني پيدا كردند به 
) 107: 1383زيباكلام، (» .را پيدا كرد و اطاعت امرش واجب شد "ساية خدا"كه شاه مقام 

هاي صنفي، اقتصادي و اجتماعي چنداني خارج از اگر نهادها، سازمان هاي سياسي، تشكل«
حكومت نتوانستند هرگز شكل بگيرند، بدين خاطر بود كه قدرت مطلق، به همراه قداست، 

اي بي چون و چرا در بودن، همواره به گونه "ولي نعمت"و  "اختيارصاحب "مشروعيت، 
رفت و انتظار مي "رعيت"در مقابل از مردم يا . ايران، از آنِ حكومت يا آليگارشي حاكم بود

همان، (» .شد كه به اطاعت از حكومت شاهان و سلاطين گردن نهندبه آنان تكليف مي
108(  

دولت خدادادي را زوال / ي روي زمين مردم استحاكم، خدا/ شاه عادل ساية خداست
  .تخت را من مي دهم، بخت را خدا بدهد/نباشد

در برخي امثال، پذيرش كار : سياست گريزي و پرهيز از پذيرش كار دولتي. 3- 1- 4
است؛ چرا كه حكومتي و دولتي، دشوار و خطرناك و دور از احتياط و خردمندي تلقي شده

عدالت و حكمت، كه از سر قدرت و مصلحت حفظ قدرت خود شاهان، بيشتر نه از روي 
كرده اند و به اندك و هوي هوس، با مردم و بويژه با وزيران و واليان خود رفتار مي

قدرت ذاتاً براي «. زده اندناپذيري برايشان رقم ميناخشنودي از آنان، عواقب تلخ و جبران
ر كليله و دمنه در كاهش اين ميل سركش، داشتني است و پند و اندرز آثاري نظيبشر، دوست

اند و البته در طول تاريخ افراد كاردان بسياري اين ممنوعيت را شكسته. تأثيري نداشته
داستان بزرگمهر در عهد ساساني، برامكه . اندها سرنوشتي بسيار دردآور داشتهبسياري از آن

هايي اي از خانداننمونهدر خلافت عباسي، و خاندان جويني در حكومت مغول، هريك 
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هاي نشانه) 97: 1390دهقانيان، (» انداست كه به نوعي تاوان نزديكي به قدرت را چشيده
اي استبدادي در اينگونه امثال بخوبي ترس خوردگي و دست به عصا زيستن در جامعه

  .دولت بر سر آدم بيايد، آدم بر سر دولت نرود/ خدمت سلطان بيم است و اميد:هويداست
اي كه در طول تاريخ در نگاه سنتي و نهادينة شده: وظيفة مردم در برابر حكومت. 4- 1- 4

ابر ارباب قدرت، حد نگهداري و رشود، وظيفة مردم در بادبيات ايران نيز به روشني ديده مي
خوريم كه مردم را هاي ايراني كمتر به موردي برميالمثلدر ضرب. استاطاعت محض بوده

ها، اعتراض و يا آگاهي يافتن از حق و حقوق خود فرابخوانند و بيشتر براي آنبه شورش يا 
. كارانه و احتياط آميزند تا جسورانه و حق طلبانهبيشتر محافظه. وظيفه قائلند و نه حق

بنده استوار است كه تا دورة مشروطه  - فرهنگ سياسي كهن ايران بر پاية نظام خدايگان «
بازتاب اين فرهنگ در ذهن و زبان مردم و . د، پابرجا بودنيز بي آنكه ديگرسان شو

اش از همين اذهان شكل يافته، سبب خوگرفتن ايرانيان به فرهنگ اقتدارگرايانه تأثيرپذيري
پورعظيمي و (» .استهاي سياسي استبدادي بودهشده بود كه پيامدش ايجاد و پايداري نظام

  )74: 1391قهرماني ارشد، 
شاه اگر / نيست) شاه(اين كدخدا ) فرمانبر(رعيت / بندگي و خواجگي به هم نتوان كرد 

فرمان / فرمان بردن بهتر از صد عزت است/بنده بايد كه حد خود داند* لطف بي عدد راند 
  .الاجراستشاه و فرمان طفل لازم

اي ديگر، مردم را كارانة پيشين، دسته در برابر امثال محافظه:نقد منش و كنش مردم. 5- 1- 4
سود شخصي و مقطعي خود را در نظر  ،كند چرا كه جانبدار ستم و زر و زورندنكوهش مي

- دولت مستبد، فرهنگ سياسي منفعل مي«. نهندگيرند و حق و حقيقت را وقعي نميمي
اش، كسي كه امتيازات زندگي. كندآفريند، زيرا كسي كه حقي ندارد، مسئوليتي احساس نمي

كسي كه . كوشد تا از خشم آنان در امان باشدمنوط به ارادة صاحبان قدرت است، ميمطلقاً 
تذبذب، افراط و تفريط ها، تناقضات زياد بين انديشه، . گويدشنود، زور هم ميزور مي

پرستي ما نيز بي ارتباط با خواهي و كمالگفتار و كردار، تلون، مماشات و مدارا، حتي آرمان
هاي فرهنگ سياسي ما در ضرب بسياري از اين ويژگي. استبدادي نيستساختار دولت 

هم اسب شمر را نعل ): 67 - 66: 1374احمدوند، (» .استهاي ايراني نيز تبلور يافتهالمثل
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بود، اما آش يزيد ) ع(حق با امام حسين/ دوزدكند؛ هم مشك حضرت عباس را ميمي
حق / تر استولي پلوي معاويه چرب حق با علي است،/ حق با شمشير است/ چرب است
  . رعيت، تابع ظلم است/ حق به جانب يزيد است/ با قوي است

در فرهنگ و در نتيجه در ادبيات ما، باج و : مسألة باج و خراج و قانون گريزي. 6- 1- 4
گويي ايرانيان از ديرباز . استشدهقلمداد مي دشوار، ناپسند و ظالمانهتكليفيخراج دادن، ك

- بنابراين، باجگيران، چهره. اند لزوم پرداخت ماليات را باور كنندوانسته يا نمي خواستهتنمي

ها و گرفتن كشي تاريخي حكومتالبته ستم، تبعيض و حق. انداي منفي و منفور داشته
هاي سنگين و فراتر از توان مردم را در ايجاد چنين نگاهي نسبت به ماليات نبايد ماليات

ز اين روي اين امثال نشان از خشم و نفرت خاموش مردم از دستگاه فاسد ا. ناديده گرفت
باج گير از باج دادن )/ دهد ينم(باج به شغال نبايد داد : مالياتي شاهان خودكامه است

باج / باج بدم اونم به شغال؟/گيردكند، باج گير باجش را ميباج دهنده فرار نمي/ هراسيندارد
  .، خراج نداردمملكت خراب/ سبيل نمي دهد

- نگارنده در مقالة ديگري نوع نگاه ضرب: زنان براي حكومت مناسب نبودن. 7- 1- 4

- در كنار نگاه مثبت و نيك انديشانه به زنان و توانمندي. استها به زن را بررسي كردهالمثل

شود كه هاي آنان، نوعي نگاه منفي، خوارشمارانه و سرزنشگر نيز ديده ميها و شايستگي
ها را فاقد هرگونه توانايي مديريت و حكومت و ة مردسالار سنتي به زنان داشته و آنجامع

داند و بر آن است كه نبايد با آنان در مسائل مهم مشورت كرد و از رأي و تدبير قابليت مي
  :آنان بهره برد يا از آنان پيروي كرد

ساخته باشد، اردك از آن پلي كه زن / حكومت را دادند دست زن، گفت برين پشم بكارين
اگر زن را كدخدا / گه بزها را سالي دوبار بچينيناگر كدخدا زن باشد، مي/ كندعبور نمي

چون زني ملك بود، كار مملكت / دهدكردند، زمستان مال را به طرف سردسير كوچ مي
 به تدبير و رآي زنان كار/ هاستدنيا كه درهم برهم است، اختيار دست زن/ چنين بود 

روا باشد كه از پيش شير و اژدها فرا / با زنان مشورت كن ولي به حرفشان عمل نكن/ نكنيد
  .شويد و از پس زنان مشويد
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  هاي حاكمان شايستهويژگي. 2- 4

عدالت، :ها باشندها از حاكمان شايسته، افرادي است كه داراي اين ويژگيالمثلتلقي ضرب
يزان، سياستمداري، قدرتمندي و شجاعت، داشتن انگمردم داري، توان مهار فتنه و فتنه

در اين ميان، عدالت . اغتنام فرصت، وفاي به عهد، لزوم خشم و لطف با هم ،وزيران شايسته
است و نشان و مردم داري، حجم فراوان و چشمگيري از امثال را به خود اختصاص داده

جامعة ايراني، اين دو ترين و عزيزترين گمشدة دهندة آن است كه در طول تاريخ، مهم
  . استبوده

ها را ها، نه تنها ارباب قدرت و مديريت، بلكه تمام انسانالمثلاين ضرب :عدالت. 1- 2- 4
حق و عدالت، ماية خير و بركت . خواندبه پاسداشت حق و حقيقت و احترام به آن فرا مي

خواهد؛ حق را در هر در جامعه است؛ مجازات را به اندازه و متناسب با گناه و تقصير مي
توان حق را به حق دار رساند و گاه جستجوي حق، شمرد و گاه از اينكه نميحال، پيروز مي

اي كند و گاه به شيوهشود، اظهار اندوه ميبه بهاي از دست دادن جان دادخواه تمام مي
ت از رعايت رعي: كندطنزآميز، غيرمستقيم و كنايي، از ستم و بي عدالتي در جامعه انتقاد مي

حق آخر جاي خود را / سياست به قدر جنايت است/ شاه، و مملكت از عدالت آباد گردد
حق / گر شد، باطل از باطلحق از حق جلوه/ حق آنجاست كه زور آن جا نباشد/ گيردمي

حق است ولي ندارم، خانه / دهم و نخواهم دادندارم و نمي* است و دين است و بايد داد
حق بده، حق بگير، حق / حق بالاتر از دوستي افلاطون است/ انكار كند خراب شود هر كه

دار، حق به حق/ حق بگو اگر چه تلخ باشد/ حق بده حق بگير، صاف برو قبرستان/ بشنو
حق به / دار رسيد، كچل به بغداد رسيدحق به حق/ دار، بجول به كفتارحق به / اشتر به قطار

حق خدا و / دار مي رسد، ملك به وارثحق به حق/ گودالدار، پا در دار، زور به زورحق
- حق را به حق)/ كنندجان مي(زنند حق ها سق ميزنند، بيداران حق ميحق/ حق همسايه

حق را ناحق نكن، زير احد وق وق / حق را حق بگو و ناحق را ناحق كن/ دار بايد داد



 37   بهادر باقري و سادينا اميري

  

حق / شودود ولي پاره نميشحق نازك مي/ حق، شمشير براّن است/ حق، زور است/ نكن
  .كنمكنم، زير پل واق واق ميكنم، ناحق مي

امثال فراواني حاكي از نكوهش قدرت خودكامه و زور بي منطق و رها از قيد و بند قانون و 
كرد از نظر تئوريك تنها ارزشي كه نظام حاكميت را به صورت جدي تأييد مي«.اخلاقند

اي كسي در هر لحظه. ران، تاريخ كشتار است و شورشتمام طول تاريخ اي... بود  "زور"
حتي اگر مدعي داخلي و خارجي هم نباشد، فرزندان شاه عليه يكديگر در حال . شوردمي

آمدند، هيچ لزومي نداشت كه در بارة البته كساني كه با ابزار زور مي... توطئه و كشمكشند
- توانست به حكومت دست ميهركسي كه مي... اعمال حكومتي پاسخگوي مردمان باشند

ها، منبع زور و قدرتي كه پاسخگو و المثلدر اين ضرب) 80تا  78: 1377رضاقلي، (» .برد
  : است، چراكهاهل انصاف و مدارا و عدالت نباشد، به شدت نكوهششده

زور بر گاو / زور از گاو، ناله از برجو: زمينه ساز ستمگري، بي عدالتي و ضعيف كشي است
زورت به خر نرسيد، / بري؟رسد، خيار را سر ميزورت به خربزه نمي/ خرمن كوبناله بر 

رسد به گاو زورت به كي مي/ رسد، پياده را بكشزورت به سوار نمي/ بزن به پالانش
زور تو / زورت كم، قهرت بسيار/ زورت بيش است، حرفت پيش است/ ضعيف و ناتوان؟

  .كندگيرد، يكي حساب ميد دو تا ميزورمن/ رسد، به مادر احمدكهم به كي مي
زور، حق / زور باشد قباله باطل است/ زور بازار است: زمينه ساز قلدري و بي قانوني است

زور كه آمد، گور پدر / خواهدزور قبض و برات نمي/ زور داري، بكش/ كندرا پايمال مي
فرمان فرمان / كندر ميفرا) روزنه(از دريچه ) عدالت(زور كه از در وارد شد، قانون / حساب

  .آورددار از گور در ميزور، پدر حساب/ چماق است
زور كه از در / زورش از زورم بيشتر،عقلش از عقلم كمتر: با عقل و منطق سازگار نيست

  .درآمد، عقل از سر برآيد
كشي ها را از عاقبت شوم زورمداري و حقبرخي از امثال نيز هشدار به ستمگران است و آن

خودي زور بي/ زور به كشتن دهد، زر به جهنم برد/ زور بالاي زور بسيار است: كندمي آگاه
  .خدا يار مظلومان است/ گويد يا خداگويد، بي زور ميزورگو زور مي/ شكندميان مي

ها داري و رعايت حقوق آنها، هم شاهان را به مردمالمثلاين ضرب: مردم داري. 2- 2- 4
كند كه بقاي حكومت و حاكمان هم در گرو اين نكتة مهم تأكيد ميخواند و همبر فرامي

. مردم مي توانند بدون حاكم باشند اما حاكم بي مردم، موجوديتي ندارد. وجود مردم است
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/  اش، محتاج گداستشاه با وجود پادشاهي: پس بر حاكم است كه رعيت را رعايت كند
شاه هم / شودشود، اما رعيت بي شاه ميشاه بي رعيت نمي/ كنداش بازي ميشاه با الله

/ رعيت از رعايت شاه؛ و مملكت از عدالت آباد گردد/ ممكن است به كولي احتياج پيدا كند
  .گرددرعيت چون رعايت ديد، ده آباد مي

قدرت و شجاعت، از لوازم سلطنت و از چنان جايگاهي  :قدرتمندي و شجاعت. 3- 2- 4
قلمداد شده به گونه اي كه بدون » برادر بزرگ خدا«، برخوردار است كه در فرهنگ عامه

بينيم در ميان در ميراث گرانسنگشعر و نثر فارسي و چنان كه مي. آن، كار ملك، تباه است
يابيم كه به ستايش زور و قدرت و تا حدي هاي فراواني ميهاي عامه، نمونهالمثلضرب

. اندبهنجار زندگي مردم پرداختهتقديس آن و بيان لزوم آن براي رتق و فتق درست و 
اند و كارآمدي آن را از ديگر ابزارها از جمله زر قدرت را امري بهشتي و مقدس تلقي كرده

كه توجيه و تبليغ هرگونه گونه تقديس قدرترا نايالبته نبايد سوية ديگر . اندافزون تر دانسته
. از نظر دور داشت ست،اخواه در جامعة سنتي بي چون و چراي حاكمان تماميت سيطرة

برخي از امثال صحنة ستايش و نكوداشت زور و قدرت است و آن را لازمة حيات 
شمارد و برخي ديگر با زبان جد يا طنز، زور و قدرت بيجا و ستم پيشه را اجتماعي برمي
  .گويدكند و از بي عدالتي و بي منطقي صاحبان زر و زور مينكوهش مي

شناختي، تمركز بر روي شخص شاه يا در مراتب اي و كيهانخيمه بينيانطباق ميان جهان«
بعدي، سلسله مراتبي قدرت يعني توزيع عمدتاً عمودي، اقتدار در نزد رئيس خانواده، 

هاي مقبول در ايران قبل از از جمله پارادايم... هاي فرّ ايزدي و مسائلي از اين دست پذيرش
يك سنت است كه در بخش اعظم تاريخ ايران قابل قدرت تقديس شده، ... استاسلام بوده

هاي خردورزانه در پارادايم ياد شده، جايي براي تعاطي افكار و كشاكش. مشاهده است
ها و در ايران پس از پذيرش تدريجي اسلام نيز، بخش اعظم چهارچوب... وجود ندارد 

  ) 43و  42: 1375قادري، (» .هاي پارادايمي گذشته حفظ شدقالب
شاه پشت / قدرت، برادر بزرگ خداست/ مملكت صاحب دارد: هاالمثلاي از ضربونهنم

زور / استزور از بهشت آمده/ ملك به شمشير است/ تواند بكند؟يتوست، لشكر چه كار م
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بي / زور بهتر از صد حرف حساب است/ زور از زر جلو است/ كاهداز تضرعّ كردن نمي
زور جواب / زورت را به التماس نده/ بزرگ خداوند استزور پسر / زور در گور بهتر است

زور و زاري برابر / رودزور روي كوه راه مي/ زور خلق، زور خداست/ دهدزور را مي
  .آوردزور و فشار از برزك روغن در مي/ نيست

ها، شاه را از درافتادن در المثلدر برخي ديگر از ضرب: مهار فتنه و فتنه انگيزان. 4- 2- 4
دارد و بر آن است كه فتنه را بايد در نطفه خفه كرد و اينكه ناآرامي و فتنه ها برحذر ميدام 

ناگفته پيداست كه در بسياري از . شودخبري و مماشات حاكم ناشي ميبي ثباتي، از بي
جويي عامة مردم نيز تواند بود؛ چرا موارد، معناي فتنه، هرگونه زمزمة مخالفت يا انتقاد و حق

فتنة خفته را نبايد :برابر ارادة خدايگان، بندگان را هيچگونه حق اعتراضي نبوده استكه در 
- فتنه و فتنه/ فتنه ها در عالم از تيغ زبان پيدا شود/ فتنه همان به كه در جاي خويش/جنبانيد

گر، هميشه نعل زير فتنه/ بردگر، دوك در دستش، سرش را بتراشند براي همه كس خبر مي
  .فتنه فتنه است، هر كجا باشد/ خاكستر دارد

نكتة جالب توجه اين است كه براي تمام شاهان، حكومت لياقت و  :اغتنام فرصت. 5- 2- 4
خواهد و تنها غنيمتي است كه بايد قدر آن را بداند و نهايت لذت و بهره را از توانايي نمي

  .غتنم استسلطنت گر همه يك لحظه بود م/ سلطنت يك روزه هم سلطنتي است: آن ببرد
رياست و سياست، دوش به دوش همند و يكي بدون ديگري : سياستمداري. 6- 2- 4

  .   سياست اصل رياست است/ سياست ار نبود، كارها خلل يابد: ناقص است
در قال پادشاهان، قيلي دگر * شاها مرا به اسبي، موعود كرده بودي : وفاي به عهد. 7- 2- 4

  .    نباشد
  . قدرت نمودي، رحمت بنماي: خشم و لطف با هم. 8- 2- 4
  .وزيري چنان، شهرياري چنين: داشتن وزيران شايسته. 9- 2- 4
  
  هاي حاكمان ناشايستويژگي. 3- 4

ستمگري : استهاي حاكمان ناشايست نيز در آيينة امثال فارسي چنين برشمرده شدهويژگي
لياقتي و خبري از درد مردم، بيستمگر، بيعدالتي، داشتن وزيران و كارگزاران و بي
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تدبيري، رواج فساد و رشوه، عدم تمركز قدرت، ناكارآمدي، ناتواني در امور نظامي، بي
نكتة . پرستي و مسئول و پاسخگو نبودنجويي و نفسدمدمي مزاج بودن، مكاّري، لذت

- عدالت، مهم هاي حاكمان خوب ديديمجالب توجه اين است كه چنانكه در مرور ويژگي

ترين و چشمگيرترين ويژگي شاهان بد ها برشمرده شده بود، مهمترين خوي پسنديدة آن
  .استنيز بي عدالتي و ستمگري قلمداد شده

هاي شناخته بي شك نظام سياسي ايران از ميان انواع نظام«: عدالتيستمگري و بي. 1- 3- 4
اهر يك نفر بدون ضابطه و قانون، است، يعني نظامي كه به ظشده، نظام خودكامگي بوده

در هر نوع از انواع حكومت، نوعي احساس، رابطة . كندهاي خود را تحميل ميخواسته
در نظام خودكامگي، ترس جانماية رابط بين پادشاه . كندشهروند را با حاكميت مشخص مي

اين . كنداين ترس بر خود حاكم نيز حكومت مي. و همه در اين ترس برابرند. و مردم است
كشاند و همه چيز را ترس دامنة خود را از زمينة سياسي به حيطة كلية روابط اجتماعي مي

  ) 8: 1377رضاقلي،(» .كندناامن مي
گويد و زبان ها، از زشتي و ناهنجاري ستم و فرجام شوم آن سخن ميالمثلبرخي ضرب

تم، هم ويراني و نابودي عدالتي است و بر آن است كه ساعتراض عامة مردم در برابر بي
پناه را تسكين ديده و بيگاه مردم ستم. ملك را در پي دارد و هم سرنگوني حاكم ظالم را

كند كه بر دهد و با يادآوري فرجام سياه و تباه ستم پيشگان، دل آنان را به اين خوش ميمي
اينگونه حاكمان، به كيفر ) در اين دنيا يا در آن دنيا( ها، روزي روزگاري اثر آه مظلومانة آن

نبايد از نظر دور داشت كه ترويج اينگونه تقديرگرايي و . كشي خويش خواهند رسيدحق
هاي حاكمان حواله دادن كيفر ستمگران به خداوند و روز قيامت، خود يكي از حربه

  :هاي مردم بوده استخودكامه براي ايجاد خفقان بيشتر و جلوگيري از اعتراض و شورش
كاخي را / شودشاه اگر عادل نباشد، ملك ويران مي:باعث ويراني ملك و ملت است ستم،
ظلم ظالم، باعث ويراني ملك / ندارد) عاقبت(ظلم آخر / كنديسازد، شهري را خراب ممي

ظلم امروز، / ماندظلم پايدار نمي/، باعث ويراني ملكش شود)سلطان(ظلم حاكم / است
  .ظلمت فرداست

  
برود برف؛ بماند . ستمگر برف، ستم كش كوه:ابودي ستمگر را در پي داردستم، تباهي و ن

ظلم پاي / كندظلم ظالمان بنيان خود مي/ ريزدكاخ بيداد هميشه بر سر بيدادگر فرو مي/ كوه
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ظلم / ظالم هميشه خانه خراب است/ ظالم به ظلم ظالم گرفتار است/ كندديوار خود را مي
ظلم پايدار / رودظلم ظالم بر سر اولاد ظالم مي/ ظلمي كندكند هر كس به كس بر خود مي

  .كندظلم پاي ديوار خود را مي/ ماندنمي
  .حاكم بي عدالت خير ندارد: بردستم، خير و بركت را از بين مي

  .حكومت چشم دارد و گوش ني: ستمگر پاسخگو و مسئول جنايات خود نيست
زند سوز او شعله در * گر آهي بر آرد ز دل ستمكش : گيردآه ستمديده دامن ستمگر را مي

  .كندستم كشيده، ستم نمي/ آب و گل
تا دنيا . پذير نيستظالم زوال/ظالم چو افتد از كار،استاد ظالمان است: ستم را پاياني نيست

ستمگر . ظلم امروز باعث ظلم فرداست/ظالم سالم است/هست، ظلم و ظالم هر دو هستند
  .ظالم مظلوم نماست: ي استاهل ترفند و مظلوم نماي

ظلم : ترين امثال براي توجيه يا التيام درد ستمگري اين باشد كهاما شايد يكي از شگفت
  .عدل است ،بالسويه

شاه عطا كرده به ما / شاه بخشيد و شاه قلي ني: داشتن وزيران و كارگزاران ستمگر.2- 3- 4
حاكم معزول، شب فرار / نمكينه به آن شوري شوري، نه به اين بي * حاكم فلفل نمكي 

  .كندمي
مارا به تماشاي * دولت به خران دادي و نعمت به سگان : بي لياقتي و ناكارآمدي. 3- 3- 4

  .دولت بي رتبگان، سرماية سنگين دلي است/ مملكت را پشت سگ بسته اند/ جهان آوردي
لشكرت نبود / لشكر گريختند، چه جاي شجاعت است؟: گريناتواني در نظامي. 4- 3- 4

  .لشكر بد عهد پراكنده به/ جنگت چه بود؟
/ كندرشوه، دو سر را آباد مي/ بخشدرشوه، جهنمّ را روشنايي مي: رواج رشوه. 5- 3- 4

زوري مكن، زوري مكن، زر بفرست زر بر سر فولاد نهي، نرم / كندرشوه، سنگ را نرم مي
  .گردد

  . بشكند از دو سپهدار، سپاه* شاه كشور آباد نگردد به دو : عدم تمركز قدرت. 6- 3- 4
پادشاه به خاطر )/ سمك عيار(پادشاهان چند زن دارند : پرستيجويي و نفسلذت. 7- 3- 4

  .زندشكم خود شمشير مي
  .شاه رابساز،شهر را بتاز: كندفساد شاه به مردم سرايت مي. 8- 3- 4
  .پادشاهان هر لحظه به لوني باشند :دم دمي مزاج بودن. 9- 3- 4
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پادشاهي چهار دانگ و نيم حيلت است و مكر، دانگي و نيم ديگر  :مكاّري. 10- 3- 4
  )5/187:سمك عيار( .طراّري است

  .حكومت چشم دارد و گوش ني: مسئول و پاسخگو نبودن. 11- 3- 4
  .شاه سر تخت، از حال عارض خبر ندارد: بي خبري از درد مردم. 12- 3- 4
  .كشدوزير را اماله ميشاه بيمار است، : بي تدبيري. 13- 3- 4
  
  ديگر نهادهاي مربوط به حكومت. 4- 4
شود مگر آنكه دستگاه قضايي اي حكمفرما نميترديد، عدالت در جامعهبي: قاضي. 1- 4- 4

بينيم، بيشتر تصوير و چنانكه در اين امثال مي. از سلامت و صداقت كافي برخوردار باشد
هاي ناپسندي است دآميز و نشان دهندة ويژگيانتقاتلخ، تصوري كه از قاضيان ارائه شده، 

خواري، ايماني، ناراستي، دروغگويي، ستمگري، عالم بي عمل بودن، حرص، رشوههمچون
  :تبعيض و كوتاهي وي در استيفاي حقوق مردم

قاضي به دو گواه / است) مدعي(قاضي چست، گواه  :قاضي خوب و شايسته. 1- 1- 4- 4
  .راضي

- قاضي ديگران را پند مي/گو، قاضي نيستقاضي دروغ: قاضي بد و ناشايست. 2- 1- 4- 4
قاضي كه /شودگير، قبل از مرگ ديوانه ميقاضي رشوه/ خورددهد، خودش سداب مي

اش لاغر و مردني قاضي كه رشوه نگيرد، منشي/دوجانبه باشد، آقاي دزد در بهشت است
- قاضي گاهي به شاكي نگاه مي/ن زن حتمي استقاضي كه مدعي گرديد، طلاق گرفت/است

قاضي مباش تا سرت درد /گري را به امام جمعه دادندقاضي/كند، گاهي به دست شاكي
قاضي همه را /قاضي هم اهل بخيه است/جنبونهلمبونه، ريش نميقاضي وقتي نان نمي/نكند

  .يقاضي به سهم خود ناراض/قاضي به  رشوت راضي /دهد خودش را نيپند مي
و محتسبان نيز كه وظيفة اجراي قانون و ايجاد امنيت، درستي و عدالت : محتسب. 2- 4- 4

در جامعه را بر عهده داشته اند، با توجه به اينكه معمولاً دقت در اجراي قوانين شريعت 
درستكار نبوده و از قدرت و جايگاه ويژة خويش، سوء استفاده و يا در حريم خصوصي 

. نداشتهاي منفي و منفور داكرده اند، از ديرباز در ادبيات ايران چهرهمردم دخالت بيجا مي
محتسب كه خود سيه مست است، مست را : شعر حافظ از اين نظر بيشترين بسامد را دارد
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/ محتسب در بازار است، نه در خانه/ محتسب دم به دم به بازار است/ گيرد؟چگونه مي
  .محتسب داند و سر بازار

و حكيمانه به مسألة  ، رسميبيشتر امثال با زباني جدي: نزآميز به نهاد حكومتنگاه ط. 5- 4
ها، بياني طنزآميز دارند و از حال و المثلاي از ضرباند اما دستهحكومت و سياست پرداخته

- است، خودداري كردههواي جدي و مستقيم كه معمولاً خطرناك و اي بسا ماية هلاك بوده

اند شوخ طبعي، به انتقاد از اوضاع سياسي و اجتماعي روزگار پرداختهاند و با سلاح طنز و 
شاه بي كفايت و قدرت، شاه ابله، حاكمان و : و مضمون و محتواي آن ها بيشتر چنين است

هاي دروغين و دست نشاندگان بي كفايت و ستمگر، نابجايي تشويق و تنبيه شاهانه، وعده
شاه، ناشايست سالاري، ستمگري، پايمال كردن حق دانشي درايتي و بياساس شاه، بيبي

  .... مردم و 
شاه آمده به ده ما، خوش به حال ما، خوش به حال / شاه هستم، ولي تخت ندارم: نمونه

/ شاه انگور است و سلطان خربزه/افتداش نميافتد،دختر از دخترياش ميشاه از شاهي/ما
شاه آن بود /شودآيد، كارها درست مييجاجرود مشاه از /شاه انعامم كرد، كليد كاهدونم داد

حاكم شهري كه /شاه توت خورد و روزة قاضي به جاي ماند/ كه خوب نداند حساب را
تا كه او * بايد شنيد حاكم بغداد حكميكرده مي/ بر سر آن شهر رسوايي بود* مرغابي بود 

شاه بخشيد و شاه / زد كار منسلطان بنا شد يار من، االله بسا/باشد، نبايد كرد لعنت بر يزيد
نه به آن شوري شوري، نه به اين بي * شاه عطا كرده به ما حاكم فلفل نمكي / قلي ني
لشكرت / مارا به تماشاي جهان آوردي* دولت به خران دادي و نعمت به سگان / نمكي

شاه عادل، گاو بكش كه / كشدشاه بيمار است، وزير را اماله مي/ نبود جنگت چه بود؟
حكومت را دادند دست زن، گفت برين پشم / نجشك هزارتاش يك من استگ

لمبونه، قاضي وقتي نان نمي/ اش لاغر و مردني استقاضي كه رشوه نگيرد، منشي/بكارين
  .قاضي به  رشوت راضي/ قاضي هم اهل بخيه است/ جنبونهريش نمي

  
  نتيجه گيري. 5
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ر مردم ايران در تعيين سرنوشت خويش در با توجه به نقش بسيار كمرنگ و تقريباً بي تأثي
جويان و غالباً افراد نالايق و طول تاريخ و قبضه شدن قدرت در دست زورگويان و سلطه

اي جامعة ايران و پيامدهاي فرهنگي و تاريخي ناشايست و با توجه به  ذات و منش عشيره
اس نقد و نظر آن، ادبيات اين سرزمين و بويژه ادبيات و فرهنگ عامه، صحنة انعك

. استفرهيختگان از سويي و عامة مردم از سوي ديگر نسبت به نهاد حكومت بوده
است تا آنان را از عواقب وخيم ناشناخته بودن بيشتر سازندگان اين امثال، خود سپري بوده

پناه جامعة نقد نهاد حكومت، در امان دارد و از اين روي، ترجمان ذهن و زبان مردم بي
هاي ايراني مربوط به مسائل سياسي و حكومتي، المثلبا نگاهي كلي به ضرب. سنتي باشد

ها بر اين نكته تأكيد دارند كه قدرت و سلطنت فاني است و يابيم كه برخي از آندرمي
حكومت براي بقاي . حاكمان بايد قدر فرصت را بدانند و به خدمت مردم، كمر همت ببندند

شاه، ساية خداست و با توجه به . منكر آن نيست جامعه لازم و ضروري است و كسي
قداست سياست، وظيفة مردم در قبال حكومت، تنها حد نگهداري و اطاعت محض است و 

برخي از امثال، باج و . بنده، حق اعتراض و چون و چرا در برابر خدايگان خويش ندارد
اي با روحيه كنند،خراج دادن را نادرست و نوعي تسليم ستم حاكمان شدن تلقي مي

دانند كارانه، پذيرش كار دولتي و حكومتي را خطرناك و بدفرجام ميمحتاطانه و محافظه
كنند چرا كه در بسياري چرا كه در اين كار، امنيت و ثبات وجود ندارد، عامة مردم را نقد مي

. انداند و از حق و حقيقت فاصله گرفتهاز مقاطع تاريخي، طرفدار زور و زر و تزوير بوده
ها از حاكمان شايسته، افرادي المثلتلقي ضرب. دانندزنان را براي امر حكومت مناسب نمي

انگيزان، داري، توان مهار فتنه و فتنهعدالت، مردم:ها باشنداست كه داراي اين ويژگي
داشتن سپاه قدرتمند و  ،سياستمداري، قدرتمندي و شجاعت، داشتن وزيران شايسته

برخوردار، بخشش و گذشت، اغتنام فرصت، كوشش براي آبادي كشور، تداوم حكومت، 
داري، از اين ميان، عدالت و مردم. وفاي به عهد، دفع ستمكاران، لزوم خشم و لطف با هم

  .اي دارداهميت و بسامد ويژه
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ستمگري : استن برشمرده شدههاي حاكمان ناشايست نيز در آيينة امثال فارسي چنيويژگي 
لياقتي و خبري از درد مردم،بيعدالتي، داشتن وزيران و كارگزاران ستمگر، بيو بي

هاي دشمنان، رواج فساد و خبري از فتنهتدبيري، بيناكارآمدي، ناتواني در امور نظامي، بي
. پرستيجويي و نفسطلبي و طمع كشورگشايي، لذترشوه، عدم تمركز قدرت، جاه

. عدالتي، اهميت و بسامد بيشتري نسبت به ديگر خصايل حاكمان بد داردستمگري و بي
  .گيرندكند و مردم همواره رنگ و بوي حاكمان خويش را ميفساد شاه به مردم سرايت مي

اي از امثال، پاره. ديگر نهادهاي قدرت مطرح در امثال نيز عبارتند از قاضي و محتسب 
ها به قاضي بد و شمرند، اما نگاه غالب در آنو شايسته را برميهاي قاضي خوب ويژگي

. اي منفي و منفور داردمحتسب نيز در سراسر ادبيات ما چهره. ناشايست و فاسد است
گيري ها، نگاهي طنزآميز به ارباب قدرت دارند و گويي با بهرهالمثلاي ديگر از ضربدسته

  . اندنقد، تمسخر يا تقبيح آن پرداختهطبعي، به از چاشني يا سلاح طنز و شوخ
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